
 

 

  

  

  

  

  

  هامی  قصص و رفع ابالالتواريخ و  تصحيح اسمی در مجمل 

  از آثار خاقانی
  ١فر سعيد مهدوی

  چکيده

منابع تاريخي به زبان فارسي است كه به سال  ترين يكي از مهم مجمل التواريخ و القصص

اين كتاب از جهات مختلف از جمله از نظر نثر ســاده   هجري قمري نگارش يافته است.  ٥٢٠

ت و درخور توجه اســت. بــا و فصيح كتاب و همچنين از نظر محتوا و علم تاريخ داراي اهمّيّ

اي صــورت نگرفتــه اســت. ايــن جســتار بــه اين وجود تاكنون از ايــن كتــاب، چــاپ پيراســته

بديل، خاقاني پردازد و ضمن پيوند دادن آن با آثارِ بديل بيتصحيح اسمي در اين كتاب مي

  گمارد.هايي از آثار اين سخنور همتّ ميشرواني، به گشودن گره

، تصحيح، تحريف، خاقاني، آثار خاقــاني، قلمــه، ل التواريخ و القصصمجم  :هاكليدواژه

  قمامه، دارالقمامه.
 

  دانشجوی دکتری زبان و ادبيّات فارسی، دانشگاه ايلام  .١
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  مقدّمه) ١

ســال  دريكي از منابع مهم تــاريخي بــه زبــان فارســي به عنوان    مجمل التواريخ و القصص

امــا پنداشــته  ؛هجري قمري نگارش يافته است. گرچه مؤلف اين كتــاب روشــن نيســت  ٥٢٠

در عصــر ســلاجقه  كــهتــاب مــردي از اهــالي همــدان يــا اســدآباد بــوده شــود نگارنــدة كمي

وي هــر چنــد بــه اســت.    زيسته و ظاهراً در دربار آنــان بــه منصــب دبيــري اشــتغال داشــتهمي

دائمــي او بــه احتمــال در اصــفهان  جايگاه رسدبه نظر مي ليكن  ؛شهرهاي مختلف سفر كرده

را با توجه به اشــارتي كــه   مؤلف ناشناختهاين  بوده است. پرويز اذكائي تلاش كرده است تا  

مؤلــف  ايــن ســخن بشناساند. ايــن اشــارت بــر اســاس    در كتاب آمده «ابن شادي اسدآبادي» 

مجمل التواريخ ( ام در كتابي به خط جدّم «مهَُلّب بن محمّد بن شادي».: و چنان خواندهاست
آل  ←()؛ ٢٤: ١٣٨١ار، (افش ــ)؛ ٦٢: ١٣٨٤جعفريان،   ←(  ، له و لو)؛٣٤٤:  ١٣٨٩،  و القصص

، مؤلف در اخبار برامكه كتابي نيز نگاشــته اســت مجمل التواريخ؛ بنابر بر  )١٥٩:  ١٣٨٠داود،  

از عهــد برمــك تــا آخــر   كه از آن اطلاعي در دست نيســت: «و اخبــار برامكــه بســيار اســت

آنــچ  ام و ترتيبــي نهــاده روزگــار دولــت ايشــان را. و، و من آن را كتابي مفرد ســاختهدولت

مجمــل  ←و آنچ بر ســرِ ايشــان آمــد». ( اند در حق مردم و روزگار محنت و سبب آنكرده
  )٣٤٣: ١٣٨٩،  التواريخ و القصص

بــر كنــار از ارزش   از جهات مختلفي حائظ اهمّيتّ و درخور توجه است،  التواريخمجمل  

، بــه لحــاظ منــابع ،به لحاظ محتوا، يعني اطلاعات تاريخي ، اين اثرنثر فصيح و جزيلادبي و  

زيــادي  نگري موجــود در آن، اهميــت بســيارو نيز از نظر تاريخ  نگارياز جهت شيوة تاريخ

؛ ايــن كتــاب : كز)١٣٨٩،  مجمل التواريخ و القصص  ←(  )؛٦٤:  ١٣٨٤جعفريان،    ←(دارد.  

هاي ادبــي از جملــه در حيطــة ادبيــات حماســي از ارزش قابــل تــوجهي در برخي از پژوهش 

باب تدوين شده و موضوع آن تاريخ عمــومي اســت. مطالــب   ٢٥ست. كتاب در  برخوردار ا

ها اكنون از ميان رفته اســت. آن عمدتاً از منابع متعددي فراهم آمده، منابعي كه برخي از آن

بر پاية آنچه مؤلف در مقدّمة كتاب گفته، بر آن بوده است كه در بخشي از كتاب، تــاريخ و 

هايي داشــته گــزارش آن كاســتي تــاريخ طبــريعجم را كه در نسب و رفتار و سيرت شاهان 

، اخبار بهمـن ،فرامرزنامه،  نامهگرشاسب،  شاهنامة فردوسياست از روي منابع پارسي چون  

ها را كــه بــر ســبيل رمــز و ... بر سبيل اختصار بيان كند و بعضي سخن   دندانقصة كوش پيل
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  )٣-١: ١٣٨٩  ،مجمل التواريخ و القصصاند شرح داده شود. (گفته

الشعراي بهــار و براســاس نســخة عكســي مــورّخ نخستين چاپ اين كتاب به تصحيح ملك

هــاي علامــه قزوينــي بــود كــه از صورت گرفت. اين نسخه از ارمغان  ١٣١٨ه.ق به سال    ٨١٣

كتابخانة ملي پاريس گرفته شده و در آن زمان نسخه ديگري از اين كتــاب شناســانده نشــده 

نويسد: نسخة مزبوره به قطع وزيري بسيار ب نسخة پاريس و عكس آن ميبود. قزويني در با

صفحه است و به خط نسخ متمايل به ثلــث جلــي نگــارش   ٦٩٨ورق يا    ٣٤٩بزرگ و داراي  

و به خط كاتبي است موسوم به علــي  ٨١٣جمادي الأوليِ سال  ٢٨يافته است. مورّخ است به 

ط نسبتاً مليح مطبــوعي داشــته اســت، ولــي بن محمود بن علي نجيب الرودباري كه گرچه خ

گويا چندان اهل فضل و اطلاع نبوده و ايــن نســخه را خــالي از اغــلاط و تصــحيفات ننوشــته 

گذشــته  -كــه ظــاهراً چنــدان زيــاد نيســت-است. لكن از اغلاط و تصــحيفات اصــل كتــاب  

انــي هــم كه گويا اصلاً اير-سودايي  بدبختانه اين نسخه بعدها به دست يك شخص عامي بي

افتاده و او كتاب را از آغاز تا به انجام با كمــال دقــت   -نبوده و ظاهراً از اتراك عثماني بوده

كه به رسم بسياري از نسخ قديمه در وضع -خوانده و در اغلب موارد كلمات اصل نسخه را  

گذاري كرده اســت؛ غالــب ايــن تصــحيحات از خود نقطه و حركت  -نمودهنقاط اهمال مي

فتوح به   نيز بسيار مضحك واقع شده است؛ مثلاً نسناس را به نشناس و قنوج را  هيغلط و گا

تغيير داده است. اين تصرفات در اصــل نســخة پــاريس در كمــال وضــوح نمايــان و از خــط 

اصلي نسخه متمايز است؛ زيرا مركب اين الحاقيات بكلــي ســياه و بــراق و غالبــاً مخلــوط بــا 

رنــگ و بكلــي غيــر بــراق اصل نسخه نســبتاً محــو و كمسنباده است، در صورتي كه مركب  

است. لكن در عكس فرقي بين مركب قديم و جديد پيدا نشده و هر دو به يك طــرز افتــاده 

  ١: ما و مب)١٣٨٩،  مجمل التواريخ و القصصاست. (

تــرين آن نســخة شــناخته شــده كــه كهن   مجمل التواريختاكنون چند نسخه ديگري نيز از  

ه.ق است. اين نسخه در اصــل متعلــق بــه كتابخانــة محمّــد فــؤاد كوپــولر   ٧٥١شوال    ٤مورّخ  

توسط كتابخانــة ملــي بــرلين خريــداري شــده اســت. نســخة   ١٩٦٦استانبول بوده كه در سال  

و توسط انتشــارات طلايــه  ١٣٧٩مذكور به كوشش ايرج افشار و محمود اميد سالار در سال 

 ←)؛ (١٦٢-١٦٠:  ١٣٨٠داود،  آل  ←(به صورت عكســي (فاكســيميله) چــاپ شــده اســت.  

نسخة  مجمل التواريخنسخة ديگر  ٢)؛٢١٦-٢١٤: ١٣٨٠)؛ (سجادي، ٤٣٤-٤٣٢:  ١٣٨٠مؤيد،  
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نســخة ديگــر ايــن كتــاب متعلــق بــه كتابخانــة   ٣اســت.  ٨٢٣ناقص كتابخانة چيستربيتي مورّخ  

بابــاپور توســط هايدلبرگ آلمان است كه اخيراً به صــورت عكســي بــه همّــت يوســف بيگ

الشــعراي بهــار دو تشارات سفير اردهال به چاپ رسيده اســت. و امــا غيــر از تصــحيح ملكان

الدّين تصــحيح يــا ويــرايش ســيف  تصحيح ديگر از اين كتاب بــه عمــل آمــده اســت؛ يكــي

م) در هايــدلبرگ منتشــر شــده اســت.  ٢٠٠٠( ١٣٧٨آبادي و زيگفريد وبر كــه بــه ســال نجم

ديگــر و    ٤هايي نيــز در بــر دارد.اند و گويــا كاســتيادهظاهراً اساس را بر نسخة هايدلبرگ نه

» بــه ســال تصحيح كتــاب مجمــل التــواريخ و القصــصرسالة دكتري مهدي دشتي با عنوان «

در دانشگاه تهران است. در اين تصحيح از نسخة هايــدلبرگ بــه علّــت عــدم دســتيابي   ١٣٧٣

دهــد، بــه نظــر صحح ارائــه ميهايي كه ماستفاده نشده است. با اين حال برپاية برخي آگاهي

رسد تلاشي درخور توجه و پيراسته باشد. اميد است با منتشر شدن چــاپ عكســي نســخه مي

  هايدلبرگ، تصحيح اين كتاب كامل شده و هر چه زودتر در دسترس همگان قرار گيرد.

  ) بحث و بررسی٢

اي عظــيم المقدس آمده است كه: «و آنجا كنيســهذيل بيت  مجمل التواريخ و القصصدر  

خوانند و در  "قلمه"اي كه آن را السلام آنجا عبادت كردي. ديگر كنيسهاست كه داود عليه

آن گوري هست كه ترسايان آن را قبر المســيح خواننــد. گــور آن مــرد اســت كــه صــورت 

مسيح برو پيدا آمد و بياويختندش. و اين يكي پاره ســنگ اســت منقــور و منقــوش مطبــق. و 

و مسلمانان و آن روز يكشنبه بزرگ باشد از آنجا بيرون آينــد بــه صــحن روز فصح ترسايان  

هاي آبنوس كرده باشند بر بالا؛ چنانك گور پيدا بود، از آنجا همي تضــرع كنيسه و دارازين 

كنند و تسبيح و تهليل از بامداد پگاه و امير و امام مسجد حاضــر باشــند. و در كنيســه معتمــد 

ت مردم و دعاي خلق خداي تعالي نوري از پهلوي آن گور پيــدا پادشاه نشسته باشد تا از همّ

كند چون آتشي سپيد و امير بيايد با شمعي و از آن برفروزد و بيرون آورد و امــام مســجد را 

ها بازگيرد و هيچ نسوزد آن شمع تا به دست بگذرد، پــس ســوختن گيــرد، آن دهد تا قنديل

خبر دهد اگر نيمروز باشد داننــد كــه ســال ميانــه ساعت كه شمع برافروخته باشند، پادشاه را  

مجمل التــواريخ و باشد و اگر اول روز بود فراخي بود و اگر آخر بود قحط و تنگي باشد». (
  )٤٨٦و٤٨٥: ١٣٨٩،  القصص

در نســخة هايــدلبرگ نيــز همــين   ٥«قلمه» در اينجا بايستي تحريف «قمامه» يا «قيامه» باشــد.
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المقــدس و بلكــه يامه يكي از از كليساهاي معــروف در بيتقمامه يا ق  ٦تصحيف وجود دارد.

تنهــا  -تا آنجا كــه جســتجو شــد-ترين كليساي اين سامان بوده است. در ادب فارسي بزرگ

، چند بار از محلي به نام دارالقمامــه نــام الغرايبختمو    منشأت،  ديوانخاقاني در آثار خود،  

  :ه استگاه زانيات برشمردآن را جاي ديوانو صريحاً در دو بيت از   هبرد

  هفــت پــرده اســت و زانيــات در او
  

ـــدار   ــئس الــ ـــقمامه بــ ـــو دارالــ   همچــ
  

  ) ١٩٩: ١٣٧٤(خاقاني شرواني، 

ــد ــه جمعن ــه در دارقمام ــد ك   زانياتن
  

  من از آن جمع چه نقصان بــه خراســان يــابم  
  

  ) ٢٩٨(همان: 

  است:در بيتي ديگر نيز مقابل مسجد اقصا آمده

    ي دانم كه گويد اين دو بيتگر به هفت اقليم كس

  رم دارالقمـامـه، مسجـد اقصـاي مــنــافــــك

  ) ٣٢٤(همان: 

المقــدس و مســجد قُبــا اين مكان را در برابر امكان مقدس بيــت  منشأتو    الغرايبختمدر  

  دهد:قرار مي

  المقــــدس بــــده بــــه ايّــــامبيــــت
  

ــدنام   ــرده بــ ــه كــ ــون دارالقمامــ   چــ
  

  ) ٢٤٠: ١٣٧٨(خاقاني شرواني،  

«و شروان را آن گفتن از مثالب كه معتكفان مسجد قُبا، دارقمامه را نگويند . . .». (خاقــاني 

  )٢١٠: ١٣٨٤شرواني،  

) ٢) عبادتخانــة ترســايان  ١  انــد:نويسان دو معني زير را براي دارالقمامه ذكر كــردهفرهنگ

: ذيــل ١٣٧٣دهخــدا،    ←: ذيل دار)؛ (١٣٥٥نفيسي،    ←محل اجتماع زنان فاسقه و بدكار. (

: ذيل دارالقمامه)؛ از شارحان قــديم، عبــدالوهاب ١٣٨٢سجاّدي،   ←دارالقمامه/دارقمامه)؛ (

معموري در موضعي دارالقمامه را عبادتگاه مغــان و در موضــع ديگــري آن را محــل زانيــان 

-مــي  تكــرارنويسان را  )؛ عباس ماهيار همان سخن فرهنگ١٦٤و  ٩٩است. (معموري:  دانسته

 ــ ←كنــد. ( كــن نيــز آن را الــدّين كــزّازي و معصــومه معــدن)؛ ميرجلال٦٣٢: ١٣٨٨ار، ماهي

كــن، معدن  ←)؛ (٤٩٥:  ١٣٨٦كزاّزي،    ←اند. (تهگف روسپيخانه و محل اجتماع زنان بدكار  

اند كه در قدس ديري بنا كرد و زنــان روســپي فتهر)؛ برخي نيز قمامه را نام زني گ٧٠:  ١٣٨٧
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ا جمع كرد. و آن محل نيــز بــه جهــت نــام وي بــه دارالقمامــه را به قيد توبه و اصلاح در آنج

ــد اســتعلامي ١٣٨٨شــهرت يافــت. (مصــفّي،  : ذيــل دار)؛ و براســاس چنــين ســخناني، محمّ

المقــدس ديــري هــاي دور؛ در بيــتاست كه: قمامه، در اصل نام زني است در گذشتهآورده

و پرهيــز، دارالقمامــه را بــه معنــي ها داشته، امّا در روزگار تظــاهر بــه زهــد  براي تربيت راهبه

  )٦٥٧: ١٣٨٧اند. (استعلامي،  خانه به كار بردهفاحشه

آباد نيز اين مكان را جايگاه زنان فاســق گفتــه ، عالي عباسالغرايبختماز ميان مصححان  

است: با وجود جستجوي بســيار، قلعه نوشته)؛ و صفري آق٥٤٩:  ١٣٨٦خاقاني شرواني،    ←(

نابعي كه در دسترس ما بود، به اين نام اشاره نشده و گويا ايــن نــام را تنهــا در هيچ كدام از م

خاقاني در اثرش به كار برده. از فحواي مطالبي كه خاقــاني نقــل كــرده مشــخّص اســت كــه 

تــر )؛ پــيش ٧٢٣: ١٣٨٧خاقــاني شــرواني،  ←اســت. (بوده  -خانهمانند روسپي–جايي ناپاك  

-المقدس و چون زن نصــرانيهيسه و ديري است در بيتيحيي قريب آورده كه: قمامه نام كن 

)؛ در ايــن ٣٨٢:  ١٣٨٧خاقــاني شــرواني،    ←اســت. (اي آن را بنا كرده به اسم او ناميده شده

ميان تنها سخن نصراالله امامي قابل توجه است، ايشان دارالقمامه را كليساي بــزرگ ترســايان 

  ٧)١٠٤: ١٣٧٩اند. (امامي، گفتهز ميداند كه به آن بيعه القيامه ني المقدس ميدر بيت

اســت، مــراد خاقــاني از حقيقت اينكه تاكنون در باب دارالقمامه پژوهشي صورت نگرفتــه

اي مســيحيان، در تــرين كنيســهترين و بزرگدارالقمامه، كنيسة مشهور قُ ُمامه يا قيامه، مهم

ســت: أعظــم كنيســه ااست؛ ياقوت گزارش شايان ذكري در باب قُمامــه آوردهالمقدس  بيت

، و هي في وسط همال و تنميق عمار  هللنصارى بالبيت المقدس، وصفها لاينضبط حسناً و كثر

يسمونها القيامه لاعتقادهم أن المسيح قامــت قيامتــه  هالبلد، و السور يحيط بها، و لهم فيها مقبر

يقطــع   هر المدين ــكان في ظــاه  فيها، و الصحيح أن اسمها قمامه لأنها كانت مزبله أهل البلد، و

بها أيدي المفسدين و يصلب بها اللصوص، فلما صلب المسيح في هذا الموضع عظموه كمــا 

ترى، و هذا مذكور في الإنجيل، و فيه صخره يزعمون أنهــا انشــقت و قــام آدم مــن تحتهــا و 

حمــوي، الالصلبوت فوقها سوى، و لهم فيها بستان يوسف الصديق عليه السلام يزورونه . . .. (

  )ه: ذيل قمام١٣٩٧

القيامه (كنيسه القيامــه) القمامه (بيعه القمامه/قمامه) و هم بيعه   به كليساي مذكور هم كنيسه

و   القمامه در ميان مسلمان شهرت بيشتري داشــتهالقمامه يا بيعه    اند. حال آنكه كنيسهگفتهمي
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معنــاي لفظــي قمامــه   گويــد واست؛ همچنانكه ياقوت مي  اي به مجاز محل و حالاين تسميه

المقدس و همچنــين (خاكروبه و مزبله) نيز به آن تصريح دارد، محل كليسا، مزبلة اهالي بيت

اند. به صــليب كشــيدن عيســي در ايــن كردهمكاني بوده كه فاسدان و فاسقان را مجازات مي

نــام محل و تا حدي پيوند بدكارگان با اين مكان نيز از جهتــي بــه همــين دليــل اســت. طبعــاً  

مذكور، عنواني بوده كه از سوي مخالفان مسيح و آيين ترسايي، يعني يهوديان به كــار رفتــه 

  اند.و ظاهراً مسلمانان نيز از ايشان گرفته

القيامــه اســت و ايــن نــامي نام ديگر و به عبارتي نام اصلي اين كليسا، كنيسه القيامه يا بيعــه 

اند كــه اند؛ زيرا بر اين باور بودهسا بر آن نهادهبوده كه خود ترسايان و در حقيقت بانيان كلي 

براســاس  بــدان تصــريح دارد. مجمـل التـواريخ؛ همچنانكه قبر عيسي(ع) در اين مكان است

-خيزد و بــه آســمان صــعود مــيباور ترسايان حضرت پس از مصلوب شدن از اين قبر برمي

ــه.  ــد القيام ــام عي ــا ن ــدي اســت ب ــان را عي ــن روي ايش ــم از اي ــد. ه ــي،  ←(كن : ١٣٦٣بيرون

نويسد: «و كنيســه القيامــه فــي الموضــع الــذي يــزعم مي البدء و التاريخ)؛ صاحب  ٤٨٧و٤٨٦

مقدســي،   ←)؛ (٨٨تا:  النصاري أنّ لما قتُل دفُن فيه ثم قام و صعد إلي السماء». (مقدسي، بي

كــه گويــد نويسد: «و مأمون بن احمد سلمي هــروي مي)؛ بيروني در اين باب مي٦١٠:  ١٣٧٤

من اين قبر را در كنيسه القيامه بيت المقدس ديدم و آن قبري است كه در سنگ آن چيــزي 

  )٤٥٢: ١٣٦٣اند». (بيروني، اند و آن را با طلا زيور كردهنوشته

به اين امر  نيز الاشارات الي معرفه الزياراتتر گذشت، در  بركنار از اشارة ياقوت كه پيش 

اند: و امّا زيارات المله المسيحيه فأعظمهــا ناميدها قيامه ميكه مقبرة عيسي(ع) ر  تصريح شده

كنيسه قمامه و عمارتها من العجائب المذكوره و لا بد عند ذكر الآثار نــذكر صــفه هيكلهــا و 

جميع ما فيها، و لهم فيها المقبره التى يسمونها القيامه و ذلك أنهم يعتقدون أن المسيح قامــت 

لصحيح أن الموضع كان اسمه قمامه لأنه كان مزبله للبلد و كــان قيامته فى ذلك الموضع؛ و ا

ظاهر البلد تقطع به أيدى المفسدين و تصلب به اللصوص، هذا ذكر فى الإنجيل، و اللّه أعلم. 

)؛ بنابراين بايدگفت كه تسمية كليساي مذكور به القيامــه بــه طريــق ٣٤و٣٣:  ١٤٢٣هروي،  ال(

  است.مجاز حال و محل بوده

زيرا همچنان كه گفتــيم   ؛رخي از منابع برآنند كه صحيح قمامه است، اساسي ندارداينكه ب

القمامــه) در اين دو عنوان هر دو درست است، با اين تفاوت كه قمامــه (كنيســه القمامه/بيعــه
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اســت: قُمامــه، كنيســه آمــده  مراصـد الاطـلاعاست. در    ميان مسلمانان شهرت بيشتري داشته

تحتها قبر يقولون إنّ المسيح دُفــن فيــه و منــه   هوسط البلد، فيها قبّ  للنصاري ببيت المقدس في

  )١١٢١: ١٤١٢قام؛ فلذالك تسميها النصاري القيامه. (البغدادي، 

قابل توجه است، ادريسي  المشتاق في اختراق الآفاق  نزههدر اين باب سخن الإدريسي در 

گوينــد، وي ه آن قمامــه مــيگويد كه مســلمان ب ــضمن سخن در باب اين كليسا، صريحاً مي

نويسد: و إذا دخل الداخل من باب المحــراب يســير نحــو المشــرق فــي المقدس ميذيل بيت

زقاق شارع إلى الكنيسه العظمى المعروفه بكنيســه القيامــه و يســميها المســلمون قمامــه وهــي 

ل مــن الكنيسه المحجوج إليها من جميع بلاد الروم التي في مشــارق الأرض و مغاربهــا فيــدخ

باب في غربها فيجد الداخل نفسه في وسط القبّه التي تشتمل علــى جميــع الكنيســه وهــي مــن 

عجائب الدنيا و الكنيسه أسفل ذلك الباب و لا يمكن أحدا النزول إليها من هذه الجهه و لهــا 

باب في جهه الشمال ينزل منه إلى أسفل الكنيسه على ثلاثين درجه و يسمى هذا البــاب بــاب 

يه و عند نزول الداخل إلى الكنيسه تلقاه المقبره المقدسه المعظمه و لها بابان و عليها شنت مر

قبّه معقوده قد أتقن بنيانها و حصن تشــييدها و أبــدع تنميقهــا و هــذان البابــان أحــدهما يقابــل 

الشمال حيث باب شنت مريه و الباب الآخر يقابله من جهه الجنوب و يسمى باب الصلوبيهّ . . 

  )٣٥٩و٣٥٨: ١تا: جالإدريسي، بي.. (

و من الباب الغربـي يسـار إلـى نويسد:  نيز مي  فريده الغرائب  خريده العاجب وصاحب  

الكنيسه العظمى المسماه بكنيسه القيامه و هي المعروفـه بكنيسـه قمامـه و تحـج إليهـا 
ميري در حال؛ )٢٤:  ١٣٠٣الوردي،  )؛ (ابن ٣١:  ١٣٤١الوردي،  (ابن الروم من سائر الأقطار.  

موضـع الـذی يزعمـون الزاعمـون أن فيـه  نويســد:موضعي از كتابش قمامه آورده و مي

کنيسـه معظمـه تعـرف بکنيسـه قمامـه بمدينـه بيـت   هـیالسـلام و  مقبره عيسی عليـه
الکنيسه المحجوج أليها من بلاد الروم فی مشارق الأرض و مغاربها.   هیالمقدس و  

و فـی  است:القيامه آورده  موضعي ديگر، كنيسه  وي در: ذيل قمامه)؛  ١٩٨۴حميری،  ال(

 هـیالمشرق منهـا زقـاق شـارع إلـی الکنيسـه العظمـی المعروفـه بکنيسـه القيامـه و 
الکنيسه المحجوج إليها من جميع البلاد التی فـی مشـارق الأرض و مغاربهـا فيـدخل 

قالوا من   هیمن باب فی غربيها فيجد الداخل القبّه التی تشتمل علی جميع الکنيسه و  
عجائب الدنيا و الکنيسه أسفل ذلک الباب و لها باب من جهه الشمال ينـزل منـه إلـی 
أسفل الکنيسه علی ثلاثين درجه و عند نزول الداخل إلی الکنيسه تلقـاه مقبـره عيسـی 

السلام فيما زعموا و لها بابان و عليها قبّه محکمه البناء و علی الباب فی يسـار   عليه
 ً ه الکبيـره  بشیء إلی الجنوب الحـبسُ فيـه المسـيح عليـهالکنيسه منحرفا السـلام و القبـّ

قوراء مفتوحه إلی السماء و علی المقبره ثلاثه قناديل من ذهب معلقـه علـی المکـان. 
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  (همان: ذيل إيليا)  
اســت: ترســايان را بــه القمامــه ذكــر كــرده ناصرخسرو كه خود ايــن كليســا را ديــده، بيعــه

القمامه گويند. و آن را عظيم بزرگ دارنــد. و هــر است كه آن را بيعهالمقدس كليسايى  بيت

سال از روم خلق بسيار آنجا آيند به زيارت. و ملــك الــرّوم نيــز نهــانى بيايــد، چنانكــه كــس 

نداند. و به روزگارى كه عزيز مصر الحاكم بامراللهّ بود، قيصر روم آنجا آمده بود، و حــاكم 

آن خود نزديك او فرستاد، و نشــان داد كــه بــدان حليــت و   از آن خبر داشت، ركابدارى از

صورت مردى در جامع بيت المقدس نشسته است، نزديــك وى رو، بگــو كــه: «حــاكم مــرا 

گويد: تا ظن نبرى كه من از تو خبر ندارم، امّا ايمن بــاش كــه نزديك تو فرستاده است و مى

يسا را غارت كردنــد و بكندنــد و به تو هيچ قصد نخواهم كرد». و هم حاكم فرمود تا آن كل

خراب كردند. و مدتّى خراب بود. بعد از آن قيصر رســولان فرســتاد، بــا هــدايا و خــدمتهاى 

بسيار كرد و صلح طلبيد، و شفاعت كرد، تا اجــازت عمــارت كليســا دادنــد، و بــاز عمــارت 

  كردند.

همــه بــه  باشــد، و اين كليسا جايى وسيع است چنانكه هشــت هــزار آدمــى را در آن جــاى

تكلّف بسيار ساخته از رخام رنگــين و نقّاشــى و تصــوير. و كليســا را از انــدرون بــه ديباهــاى 

رومى آراسته و مصــوّر كــرده، و بســيار زرّ طــلا بــر آنجــا بــه كــار بــرده، و صــورت عيســى، 

است؛ و صورت ديگر انبيــا چــون ابــراهيم و السّلام، را چند جا ساخته كه بر خرى نشستهعليه

لام، بــر آنجــا كــرده، و بــه روغــن  اســماعيل و اســحاق و يعقــوب و فرزنــدان او، علــيهم الســّ

اى رقيــق ســاخته و بــر روى صــورتها سندروس مدهّن كرده و به اندازه هــر صــورتى آبگينــه

نهاده، عظيم شفّاف، چنانكه هيچ حجاب صورت نشــده اســت. و آن را جهــت گــرد و غبــار 

ها را خادمان پاك كنند. و جز ايــن چنــد آن آبگينه  اند، تا بر صورت ننشيند. و هر روزكرده

و در اين . موضع ديگر است همه به تكلّف، چنانكه اگر شرح آن نوشته شود به طول انجامد

انــد: يــك نيمــه از آن كليسا موضعى است به دو قسم كه بــر صــفت بهشــت و دوزخ ســاخته

زخ  و آنچــه بــدان وصف بهشتيان و بهشت است و يك نيمه از آن صــورت دوزخيــان و دو

ماند. و آن جايى است كه همانــا در جهــان چنــان جــاى ديگــر نباشــد. و در ايــن كليســا بســا 

قسّيسان و راهبان نشسته باشند و انجيل خوانند و نماز كنند و شب و روز بــه عبــادت مشــغول 

  )٦٣و٦٢: ١٣٨٤باشند. (قبادياني،  

بــن شــود كــه عبــدالملكاشاره مــي  نيز قمامه آمده و به گنبد زيباي آن  التقاسيماحسندر  
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است: شام پايگاه نصاري است كه در آن كليســاهاي را در برابر آن ساخته  الصخره  مروان قبهّ

اند، همچون قمامه، لدّ و رها. نبينــي زيبا دارند كه هنر بسيار در آن به كار رفته و شهرت يافته

ســيد كــه در دل مســلمانان كه چون عبدالملك عظمت معماري گنبد قمامه را دريافــت و تر

 ←)؛ (٢٢٤: ١٣٨٥بينــي بســاخت؟ (مقدســي، جــايگزين شــود، گنبــد صــخره را چنانكــه مي

ــه،  ــازي،  ←)؛ (٥٠٠: ٢٠٠٢غوشـ ــي،  ←)؛ (١١١-١١٥: ١٩٩٨غـ -١٥٩: ٢: ج١٤٠٧الخليلـ

  )٥١٧-٥٢٣: ١٩٩٩العارف،  ←)؛ (١٥٥

 اين كليسا را بنا كــرده  اند قمامه نام زني بوده كهتر اشاره شد، برخي گفتهكه پيش همچنان

نيز بر اين باور است: «دير قُمامه بــأرض  الخزال و الدالو جالب اينكه حتي ياقوت در كتاب 

التــي بنــت الــدِّر و  هــيالمقدس الشريف و هو منسوبٌ الي امرأه نصــرانيهّ يقــالُ لهــا قُمامــه و 

كه ايــن  حالي )؛ در١٥٩:  ٢: ج١٩٩٨حموي،  الإقامت فيه مع رواهب و لمّا ماتت دُفنت فيه». (

  است.نيز راي خود را اصلاح كرده  البلدانمعجمباور اساسي ندارد، چنانكه ياقوت در 

بايد گفت كه سازندة اين كليسا، «هيلانه» (هلانه/هلاني/هلنا)، مادر كنستانتين (قســطنطين، 

ميلادي  ٣٢٨ا ت ٣٢٦هاي است. بنابر مشهور وي اين كنيسه را در ميان سالامپراتور روم) بوده

انــد بــه ايــن شــرح: چــون پادشــاهى اي اشاره كــردهاست. منابع در اين باب به حادثهبنا كرده

هــايى ديگــر از قسطنطين پاگرفت از ماندن در شهر روميّه بيزارى جست، زيرا ارجان و ملّــت

فرزندان يافث كه با آنان همسايگى داشتند شهرهاى ساحلى درياى نــيطس [دريــاي روم] را 

كردند. پس قسطنطين شهرى به نام قسطنطنيّه بنا نهاد. قسطنطين بدين شــهر واره غارت مىهم

آمــد و آن را پايتخــت خــود گردانيــد. از آن پــس بــين او و فرزنــدان يافــث جنگــى ســخت 

درگرفت. بنابر اعتقاد نصارى قسطنطين يك شب در خــواب ديــد فريشــتگانى بــا در دســت 

هايى نقش شده بــود از آســمان فــرود آمدنــد و بــه صليب هايى كه در ميان آنهاداشتن پرچم

كمك او با دشمنانش جنگيدند و آنان را فرارى دادند. چون از خواب بيدار شــد فرمــود تــا 

هايى درست كرده و بر روى آنها صليب نقش كنند، سپس به جنگ دشمن پرداخــت. پرچم

را كه كــالاى خــويش بــه  آنان را درهم شكست و پيروزى يافت. آنگاه بازرگانان شهر خود

شناســيد؟ پاســخ بردند فراخواند و پرسيد آيا ملّتــى را بــا ايــن نشــان مــىبسيارى از شهرها مى

اى با نام «ناصره» در سرزمين قدس شام، گروهى هستند كــه صــليب را بســى آوردند در قريه

 قسطنطين نزد آنان كس فرستاد و از آنــان خواســت كــه گروهــى نــزد وى. دارندبزرگ مى
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فرســتند تــا قواعــد آيــين خــويش را بــه او بشناســانند. هفتــاد و دو تــن نــزد قســطنطين روانــه 

 .گرديدند

وى براى آنــان مجلســى آراســت و همــه خاصــگيان دولــتش را در آن گــرد آورد. چــون 

قسطنطين سخنان آنان را شنيد به دين آنان درآمد و همه مردمان مملكت خود را به پــذيرش 

مردم روم نيز دين نصرانى را پذيرفتند. چــون هفــت ســال از ســلطنت اين دين وادار ساخت،  

اى ســاخت قسطنطين گذشت مادرش هيلان به سوى شام روان گرديد. در هر شهرى كنيســه

تا به بيت المقدّس رسيد. در آنجا كنيســة قمامــه را بنــا نهــاد. آن چــوبى را كــه بنــا بــر پنــدار 

اى صلبوت نام دارد، به دست آورد و لوحه  نصارى، مسيح بر آن به دار آويخته شد و صليب

 )٤٠٥و٤٠٦: ١٣٨٢طلا بر آن گرفت و با خود آورد. (انصاري دمشقي،  

 الـذهب  مروجاند، از جمله مسعودي در  هاي ديگري نيز ذكر كردهاين رويداد را به گونه
منــدي وي بــه ايــن ديــن نويسد: سبب دخول قسطنطين پسر هلاني به دين نصاري و علاقهمي

چنان بود كه قسطنطين با قوم برجان يا قوم ديگري به جنــگ بــود و جنــگ در حــدود يــك 

كرد. يكي از روزها جنگ به ضرر او بود و مــردم بســيار از يــاران وي كشــته سال پيوسته مي

هــايي از آســمان فرودآمــد كــه شده بود و از هلاك بترسيد و به خواب ديد كــه گــويي نيزه

هاي طلا و نقره و آهــن و مــس و اقســام كه بر سر آن صليب  هاييها داشت و درفش علامت

ها را بگير و به وسيلة آن با دشمن خود جنگ كــن جواهر و چوب بود و بدو گفتند اين نيزه

تا فيروز شوي و در خواب با آن جنگ كردن گرفت و دشمن شكست خورد و فرار كــرد و 

ا بياوردنــد و صــليب بــر آن زد و در ه ــاو فيروز شد. و چون از خواب بيدار شد بگفت تا نيزه

لشكرگاه بلند كرد و به دشمن حمله برد كه فراري شدند و شمشــير در آن نهــاد. و چــون بــه 

دانيد مربوط به كدام مــذهب ها پرسيد كه آيا مينيقيه بازگشت از مطلعان درباره اين صليب

كــس بــه شــام و المقدس شام مركز اين مذهب است. پــس او  و دين است؟ بدو گفتند: بيت

المقدس فرستاد كه سيصد و هيجده اسقف جمع كردند و به نيقيه نــزد وي آوردنــد كــه بيت

قصة خويش با ايشان بگفت و دين نصرانيّت را براي او تشريع كردنــد. گوينــد هلانــي مــادر 

داشــت. (مســعودي، نصراني شده بود و قضيه را از او نهــان مي  ،قسطنطين پيش از اين خواب

  ٨)٣١١و٣١٠ :١: ج١٣٨٧

قســطنطين،  هينويســد: بــه ســال نهــم پادشــامسعودي همچنين در باب مــادر قســطنطين مي
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مادرش هلاني به سرزمين شام آمد و كليساها ساخت و به بيت المقدس رفت و چوبي را كه 
به اعتقاد ايشان مسيح را بر آن صليب كرده بودند بجست و چون بيافت، آن را به طلا و نقره 

وز پيدايش آن را عيد كرد كه عيد صليب است و روز چهاردهم ايلــول گيرنــد. بياراست و ر
و هم او بود كه كليساي حمص را روي چهار ستون بســاخت كــه از عجايــب بناهــاي جهــان 

هــا از مصــر و شــام بــه دســت آورد و در بنــاي كليســاها و تأييــد ديــن ها و دفينهاست و گنج
مصر و ديار روم هست از بناي اين ملكــه هلانــي نصاري خرج كرد و هر كليسا كه به شام و  

مادر آن را است و در همه كليساها كه ساخته بود نــام خــود را قــرين صــليب كــرد. (همــان: 
)؛ ٣٤٤:  ١٣٨٤گرديــزي،    ←)؛ (١٣٥و١٣٤:  ١٣٨٩،  مجمل التــواريخ و القصــص  ←)؛ (٣٠٩

  )٥٩تا:  يالأصفهاني، ب ←؛ ()٧٦٤: ١٤١٧كثير،  ابن  ←)؛ (٦٢٣: ١٤٠٨كثير،  ابن  ←(
نويســد: روز است، او در باب ماه «ايار» ميابوريحان نكتة شايان ذكري در اين باب آورده

هفتم، عيد پيدايش صليب است كه در آسمان به ظهــور رســيد و اهــل تحصــيل از مســيحيان 
در آسمان چيزي مانند صــليب از   -كه مظفر و فاتح لقب دارد-گويند كه در عهد قسطنطين  

يدا شده و به قسطنطين گفتند كه اين علامت را رايت خود گــردان كــه بــر ديگــر نار يا نور پ
گشت و او نيز چنين كرد و بر ســلاطين غالــب آمــد و بــدين جهــت   هيپادشاهان غالب خوا

المقــدس كيش مسيح را پذيرفت و مادر خود، هيلانه را براي جستن چــوب صــليب بــه بيــت
ا دو صليب دو دزد ديگر كه با مســيح ايشــان را فرستاد و به گمان مسيحيان صليب عيسي را ب

ها، صليب مسيح بوده و به دار آويخته بودند، بافت و معلوم نبود كه كدام يك از اين صليب
اي گذاشــتند و يكــي از ها را بر مردهبراي اينكه حقيقت امر را بشناسند هريك از اين صليب

نــده گشــت و دانســته شــد كــه ز  -كه صليب عيسي بر روي او گذاشــته شــده بــود-مردگان  
)؛ ٢٥٣: ١: ج١٩٥٤بيرونــي،  ←( )؛٤٦٠و٤٥٩: ١٣٦٣صــليب واقعــي همــان اســت. (بيرونــي، 

  )٤٩: ١٣٨٢رازي،   ←(

است: مادر قسطنطين به زيارت خلدون نيز در تاريخش به اين داستان چنين اشاره كردهابن 

اســقف گفــت كــه ها ساخت و از جاي صليب پرسيد. مكــاريوس المقدس آمد و كنيسهبيت

ها را احضــار كــرد و جــاي صــليب را از آنــان اند. او كوهن يهود بر آن زباله و خاك افكنده

ها را از آنجا دور كنند. سپس ســه دار بيــرون آورد و پرســيد از پرسيد و خواست تا آن زباله

اين سه كدام يك از آن مسيح است؟ اسقف گفت: دار مسيح نشانش آن است كه چون بــر 

ند، زنده شود. تجربه كرد و چنان شد كه گفته بود. آن روز را به خاطر يافتن صــليب مرده زن
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اي ساخت كه به كنيسة قمامه معروف است. و مكــاريوس عيد گرفتند و در آن مكان كنيسه

ها فرمان داد و در اين هنگام سيصد و بيســت و هشــت ســال از تولــد اسقف را به بناي كنيسه

)؛ وي همچنين آورده كــه: قســطنطين ٢٤٣و٢٤٢:  ١: ج١٣٨٣دون،  خلمسيح گذشته بود. (ابن 

ور شدند و دســت بــه قتــل و ها به بلاد او حملهاي از گوتاش، طايفهدر سال بيستم پادشاهي

غارت گشودند و جمعي را به اسارات بردند. پس به جانب آنــان لشــكر كشــيد و آنــان را از 

ي ديــد بــه شــكل صــليب و كســي بــه او هايهاي خويش براند. سپس در خواب علمسرزمين 

المقدس آمــد تــا شوي. مادرش هلنا (هيلانه) به بيتگفت به ياري اين نشان، تو پيروز ميمي

  )٢٤٤هايي ساخت و بازگشت. (همان:  آثاري از مسيح بيابد و در چند شهر كنيسه

ن مـن و فـی السـنه الثانيـه و العشـرينويسد:  مي،  القول الابريزي  المقريزي در كتابش،

ملک قسطنطين سارت أمه هيلانـی الـی القـدس و بنـت بـه کنـائس للنصـاری. فـدلها 
مقاريوس الأسقف علی الصليب و عرفها ما عملته اليهود. فعاقبت کهنه اليهـود حتـی 
دلوها علی المواضع، فحفرتـه؛ فـإذا قبـر و ثـلاث خشـبات. زعمـوا انّهـم لـم يعرفـوا 

ت قـد الصليب المطلوب من الثلاث خشبات، إلا ب أن وُضعت کل واحده منها علـی ميـّ
ام،  بلی، فقام حياً عندما وُضعت عليه خشـبه منهـا. فعملـوا لـذلک عيـداً مـده ثلاثـه ايّـ
عرف عندهم بعيد الصليب. و عملت له غلافاً من ذهب. و بنـت کنيسـه القيامـه التـی 

خليــل )؛ ٧٣: ١٩٩٩العــارف،  ←)؛ (٥٩تــا: (المقريــزي، بيتعــرف اليــوم بکنيســه قمامــه. 

بعد المسيح أتت الملکه هيلانه لإقامـه   ٣٢۶و سنه  نويسد:  مي  تاريخ القدسسركيس در  

کنائس فی تلک المدينه و عند وصولها إلی القدس اعتنت بکشف قبر السيد المسـيح و 
قد قال بعض المؤرخين أنّها جـاءت إلـی مکـان الصـليب و سـالت عـن الخشـبه التـی 

ا قد دفنوها و جعلـوا فوقهـا الأقـذار فاسـتخرجتها صلب عليها فأخبرت أن اليهود کانو
للحال و عينت مع الأساقفه الذين کانوا معها ذلک اليوم عيداً لوجـود الصـليب و بنـت 

ــک ســنه  ــان ذل ــه و ک ــی الموضــع کنيســه القيام ــركيس،  للمســيح. ٣٢٨عل : ١٤٢١(س

ــازي،  ←)؛ (١٠١و١٠٠ ــه،  ←) (٤٣: ١٩٩٨غـ ــعود و جمعـ ــد مسـ  ←)؛ (٢٧٩: ١٩٨٦محمّـ

و به همين جهت ترسايان، عيدي به نام عيد صليب دارند: بنــابر پنــدار   ٩)٢٥٧:  ١٤١٩بدوي،  ال

نصاري در اين روز چوب صليب به دست هيلاني، مادر قسطنطين، افتاد و آن بانو صــليب را 

ــقي،  ــاري دمش ــت. (انص ــد گرف ــانيد و آن روز را عي ــلا پوش ــي از ط  ←)؛ (٤٣٩: ١٣٨٢ورق

  ١٠)٤٩: ١٣٨٢رازي،  ←()؛ ٢٥٣: ١: ج١٩٥٤بيروني، 

ترين و رسد كه خاقاني به جهت آنكه كليساي القيامه برجستهدر بادي امر چنين به نظر مي

ترين مكان مقدس مسيحيان بوده آن را در مقابل مسجد اقصي و نيز محل بدكارگان ياد مهم

 هيقابــل تــوج زمينة اين عملكرد نه تنها اطلاعاست. امّا به گمان نگارنده، شاعر در پس كرده
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زيــرا در بــاب  ؛اســتآگاه نبوده، بلكه از رفتار هيلانه نيز بياز پيشينة جايگاه اين كليسا داشته

هايي كه نســبت بــه حضــرت مســيح و اند كه به دليل عناد با يهود (طبعاً به جهت ستماو گفته

بــه مزبلــه   پيروان او روا داشته بودند) بناي صخرة بيت المقدس را ويــران ســاخت و آنجــا را

انــد تبديل كرد، يعني همان كاري يهود با مكان كليساي القيامه انجام داده بودند. و نيز گفتــه

ها و مصالح آن بنا را براي ساختن كلسياي مذكور استفاده كرد: فأشار اليهم إبلــيس از سنگ

الحسنه فبنــوا  لعنه االله بأن يبنوا القمامه الكبري فأخذوا جميع أعمده المسجد و أحجاره و ءالته

القمامه الكبري و جعلوا سطح الصخره و المسجد مزبله حتي كانت النســاء لحــيّض مــن بــلاد 

أبــي الفــداء،   ←)؛ (٧٢:  ١٤١٨عثمــان،  النصاري يرسلون خرقهن فترمــي فــي المســجد. (ابــن 

م) ادامــه ٦٣٦ه.ق/١٥المقــدس توســط مســلمانان ()؛ ظاهراً اين وضع تا فــتح بيت٢٤١:  ١٨٤٠

بن الاحبار پرســيد، پليــدهاي جمــع اند عمر محل صخره را از كعب؛ چنانكه گفتهاستداشته

ها ضمن خرابي البلدانتقويمپوش خود پاك كرد و مسجد را بنا نهاد. در شده بر آن را با تن 

و بقی حتی تنصّر قسطنطين و امّه هلانه و بنـی است:  المقدس آمدههاي بيتو آباداني

زعم النصاری انّ عيسی دفن فيه و خربـت البنـاء الـذی کـان قمامه علی القبر الذی ب
علی الصخره و القت علی الصخره زباله البلد عناداً لليهود و بقـی کـذلک حتـی فـتح 

الله عنه القدس فدلّه علی نوضع الصخره بعضهم فنظفـه و بنـی الصـخره عمر رضی
ه الصـخ  مسجداً و بقی حتی تولی الوليد  هـیره علـی مـا بن عبـداللملک فبنـی فيـه قبـّ

ــوم. ــه الي ــيأ( علي ــداء، ب ــوزي، ابن  ←)؛ (٢٤١: ١٨٤٠الف ــيوطي،  ←)؛ (١٠٩: ١٤٠٠الج الس

)؛ و البته دور ٩٢و٩١:  ١٤٢٠اللقيمي،    ←)؛ (٤٣:  ١٩٩٨غازي،    ←)؛ (٢٣٦و٢٣٧:  ١: ج١٩٨٢

نيست كه خاقاني در نسبت دادن زانيات به قمامه، به جهت عمل شــنيع هيلانــه نظــري بــه وي 

امّا اينكه خاقاني اولاً به جاي قيامه، قمامه آورده و ثانيــاً آن را بــا دار ذكــر كــرده   ؛داشته بود

تــر از ارزشتر و كــمهايي حقيرياد اين مكان است؛ زيرا دير و دار، محلهمه به جهت زشت

  )١٧٧: ١٤٢٢خطاب،  ←)؛ (٥٥-٤٧: ١٩٩٨حموي،  ال ←است. (كليسا (كنيسه و بيعه) بوده

 مجمـلاي ديگر از ديوان خاقاني وجود كــه در گــزارش تر در باب اشارهو اما نكته جالب
هاي كليساي قيامه است كه خاقــاني از آن نيز مذكور است و آن نيز اشاره به قنديل  التواريخ

  با «قنديل دير عيسي» ياد كرده است:

      قنديل دير عيسيتيري كه سوخته است ز  

  عاع مدح تو به مخبري ندارمــفت از شــگ

  ) ٢٨١: ١٣٧٤(خاقاني شرواني، 
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ه استوار «نهز  ةاست، ابتدا در قصيدقنديل عيسي تشبيه كرده  ةدر دو بيت ديگر ماه را به نيم

  الاشباح»:  هالارواح و نزه

 ــ ــو را نيم ــاه ن ــي ةم ــديل عيس ــه قن   يافت
  

  انــدزنجيــر مطــران ديده  ةدجله را پــر حلق ــ  
  

  ) ٩٠(همان: 

  فرالدّين ايلدگز:اي در مدح اتابك مظو سپس در قصيده

  بــود يــا محــراب روح  قنـديل عيسـي  ةنيم
  

ــا مثــال طــوق اســب شــاه صــفدر ســاختند     ت
  

  ) ١١٢(همان:  

  است:در بيتي ديگري نيز آمده

ــبح،  ــيرخ صــ ــديل عيســ ــروزد قنــ   فــ
  

 ــ    ـــتــ  ـــن ابــ ـــر رهب ـر زنجيــ ـــان نمايـــ   دـــ
  

  ) ١٢٨همان: ( 

  ت:» نيز همين قنديل مورد بحث اسقنديل دير چرخگويا مراد از «

ــرخ ــر چ ــديل دي ــان قن ــرد آن زم ــرو مي   ف
  

  كــان ســرد بــاد از آتــش ســودا بـــرآورم  
  

  ) ٢٤٣همان: (

و در حقيقــت   شارحان خاقاني و پژوهشگران به تحقيق اشارة قنديل ديــر عيســي نپرداختــه

اند. در ميــان آثــار محققــان تنهــا ســخن، همــان گــزارش لفظــي آن را خالي از اشارت دانسته

يل چراغي را گويند كه در شيشه افروزنــد و بــه ســه زنجيــر در ديــر شادي آبادي است: «قند

افروختنــد». (شــادي معلق آويزند؛ و قنديل عيسي آن قنديل را گويند كه در ديــر عيســي مي

گيــري از پشــتوانة فــرهنگيش را )؛ در اين باب بايد روش خاص خاقــاني در بهــره٣٢آبادي:  

وارد بــه ظرافــت و ســربمهري تمــام دســت بــه بسيار دخيل بدانيم، زيرا وي در بســياري از م ــ

ترين اشعار خاقاني پشتوانه و روي در پس سادهزند؛ هم از اين آفرينش مضمون و تصوير مي

تــوان بــه آن رســيد. بايــد اشارات شگفتي نهفته است كه تنها با تحقيق و تأمــل در منــابع مــي

  قنديل دير عيسي را نيز يكي از اين موارد به شمار آورد.

بــن محمّدحســن موســوى رحي كه يكي از مورخّان عصر قاجار به نام مصــطفى قلــىدر ش

الارواح و ه ، گزارش «قنــديل عيســي» از قصــيدة نهــزسرابى بر ابياتي از اشعار خاقاني نگاشته

است: «قنديل عيســي در دارالعمانــه [كــذا] اســت كــه معبــد بــزرگ الاشباح چنين آمدهه  نزه

فر، مهــدوي ←آيــد». (وم نور از آسمان در آن قنــديل مــينصاري است. گويند در روز معل
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)؛ پس از تحقيق و پيدانشدن ديري به نام «دارالعمانه»، اطمينان حاصل شد كــه ١٠٣٧و:  ١٣٩١

ســواد آن را بــه صــورت نادرســت صورت صحيح اين واژه «دارالقمامه» است كه ناســخ كــم

تــر خه نيــز ايــن اطمينــان را بــيش است. اشتباهات و ديگر اغلاط فــاحش نس ــ  دارالعمانه نوشته

پس از تشخيص نسبي صورت درست واژه، جستجو در منابع ما را به مقصــود رســاند   ١١كرد.

  كه ماحصل آن ذيلاً از نظر گذرانده خواهد شد.

نويسد: و لهم في موضــع منهــا قنــديل يزعمــون أنّ ياقوت حموي ضمن گزارش قُمامه مي

فيشعله، و حدثني من لازمه و كان من أصحاب الســلطان النور ينزل من السماء في يوم معلوم  

الذي لا يمكنهم منعه حتى ينظر كيف أمره و طال على القسّ الذي برسمه أمره قال: فقال لي 

إن لازمتنا شيئا آخر ذهب ناموسنا، قلت: كيف؟ قال: لأنّا نشبّه على أصحابنا بأشــياء نعملهــا لا 

رج، قلت: لابدّ أن أرى ما تصــنع، فــإذا كتــاب مــن تخفى على مثلك و أشتهي أن تعفينا و تخ

النارنجيات وجدته مكتوبا فيه أنه يقرب منه شمعه فتتعلق به بغته و الناس لايرونه و لايشــعرون 

  : ذيل قمامه)١٣٩٧حموي،  البه فيعظم عندهم و يطيعون. (

اســت: ظاهراً با توجه به اين سخنان حموي در باب كنيسة قمامــه آورده  آثارالبلاد  صاحب

«در جايي از آن كنيسه قنديلي است چنان گمان برند كــه نــوري از آســمان در روزي معــين 

هــا. اي اســت مشــهور نــزد آنســازد آن را و ايــن قضــيهآيد به آن قنديل و روشن ميفرومي

حكايت كنند كه بعضي از اصحاب سلطان در آن روز معين قصد كرد كه معاينه كنند نزول 

و را اين چنين چيزها بر امثــال شــما پوشــيده نيســت، نــاموس مــا را بــرهم نور را؛ پس گفتند ا

سازيم امر را بر اصحاب خود تا مطلب تمشيت پذيرد، پــس آن مــرد از آن مزن، ما متشبه مي

  )١٦٣تا: قزويني، بي ←)؛ (٢١١و٢١٠: ١٣٧١درگذشت». (قزويني،  

: هيلاني كليســايي كــه اكنــون اي در اين باب دارداشاره  التنبيه و الاشرافمسعودي نيز در  

به نام كليساي قيامت معروف است و به روز شنبة بزرگ كه صبح آن فصح است، آتــش در 

و امّا مطلب قابل توجه در بــاب ايــن قنــديل را ؛  )١٣٠:  ١٣٨٩شود. (مسعودي،  آن نمودار مي

: در اســتضمن حكايت پايان كار حضرت عيسي(ع) آورده  الباقيه  آثارابوريحان بيروني در  

يكــى از  -شــنبه باشــدكــه پنج-اســت كــه مســيح در چنــين روزى اناجيــل چهارگانــه آمــده

المقدس فرستاد و او را امر كرد كه طعامى تهيه كند تــا فصــح را، او شاگردان خود را به بيت

و شاگردان نزد او بخورند و آن مرد كه مأمور بود فصــح را، بــا تهيــه فطيــر بــه عــادت يهــود 
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هنگام مسيح نزد او آمده و پاى شاگردانش را از نظــر اكــرام و احتــرام   فراهم ساخت و شب

آنان شست و به آنان گفت بدانيد كه يكى از شما همين امشب مــرا تســليم دشــمنان خواهــد 

طــور زيتــا رفــت. و كرد و نسبت به من كافر خواهد شد. سپس از آن غرفه روى تافتــه و بــه  

نــزد كاهنــان يهــود و بزرگــان ايــن قــوم رفتــه از   يهوداى اسخريوطى كه از شاگردان او بــود

از ايشان گرفت و جاى عيسى را به آنــان نشــان داده و  عيسى سعايت كرد و سى بوما (دينار)

عيسى را گرفتند و شكنجه و آزار كردند و تاجى از خار بر سرش نهادنــد و او را زدنــد و بــه 

يســى را از فــيلاطس دارش آويختنــد و آن روز، جمعــه صــلبوت اســت. و يوســف جســد ع

و شــب   ١٢خواست و آن را گرفته و در گورى كه براى خويش تهيه كــرده بــود، دفــن كــرد

شنبه پس از جمعه صلبوت كه به قدوم مسيح مردگان زنــده شــدند و غــروب ايــن روز عيــد 

قيامت است كه بر اين گمانند مسيح يك روز و دو شب در قبــر مانــد و در صــبح روز ســوم 

فطر اســت، زنــده شــد و از قبــر برخواســت و دو دزد را هــم بــا او در كــوه اى كه  كه يكشنبه

اند مسيح در ســاعت نهــم بــدرود صهيون كه جمجمه نام دارد به دار آويختند و چنانكه گفته

 . زندگى گفت

سازد، بلكــه او را اند كه مرد طبيعيدان را نه مبهوت ميبراى شنبه قيامت حكايتى نقل كرده

و اعتراف به صحت آن نكند ولى چون همه خصــوم و دشــمنان اعتــراف   دارد كه اقراروامي

هــاى خــويش اند و مردمى فاضل هم آن را در كتب و نوشــتهاند كه آنرا به چشم ديدهكرده

كنــد و اند از اين رهگذر انسان تسكين قلب يافته و قضــيه را تصــديق مــىثبت و ضبط كرده

بن صــالح بغــدادى شــنيدم و م اينكــه از فــرجها به آن واقف گشتم و همن هم از روى كتاب

المقــدس قبــر مســيح در دل يــك ســنگ القمامه در بيــت  حكايت اين است كه وسط كنيسه

تــر آن اى ديگر بــزرگاي است كه قبهّاند و بر روى آن قبّهاست كه روى آن سنگ گذاشته

حاضرين از آنجــا  را فراگرفته و در اطراف قبر خانة برمات؟ است كه مسلمانان و مسيحيان و

النهار تا پايــان روز روند و در اين روز به درگاه خداوند تضرع نموده از نصفجاى قبر ميبه

هــايى نشــينند و قنــديلاوراد خوانند و مؤذن جامع و امام و امير آن شهر آمده و كنار قبر مــى

هــاى و چــراغ كنند و مسيحيان پــيش از آن، قناديــلنهند و آويزان مىآورده روى قبر مىمى

ايستند تا آتش خالص و سپيد رنگ را به بينند كــه قنــديلى را خويش را خاموش كرده و مى

نگارند كــه در چــه روشن سازد كه يكى از قناديل آن جامع و كليساها است و براى خلفا مى
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وقت اين آتش پيدا شد و از سرعت نزول آن و قرب آن به نصف النهار به فراوانى و خرمــى 

كنند و از تأخير آن تا هنگام عشا و پــس از آن بــر خشكســالى و قحــط آن تدلال مىسال اس

گويد كه يكى از سلاطين جاى فتيله مــس گذاشــت تــا آنكــه برند. اين مخبر مىسال پى مي

آتش را نپذيرد ولى چون آتش نازل گشت آن مس آب شــد و نــزول ايــن آتــش در روزى 

اى قابــل احتــراق دوث آن بــدون مــادهخــاص و مــدتى نــامعلوم، جــاى شــگفتى اســت و ح ــ

  )١٧٠و١٦٩: ١٣٨٧طوسي،  ←)؛ (٤٩٢-٤٨٦: ١٣٦٣آور [است]. (بيروني، شگفت

اي نيز به ايــن قنــديل اشــاره  النسبه إلى المواضع و البلدانالدين بامخرمه حميري در  جمال

فيه و است: و فيها قبر يزعمون أن عيسى مدفون  درخور توجه دارد، وي در باب قمامه آورده

عليه قنديل معلق، و لهم موسم في كل سنه يقصدونه مره في جميع الجهات فيتوقــد لهــم فــي 

بعض ليالي زيارتهم ذلك القنديل من غير سبب ظاهر فيتبركون بالاقتباس منه و يرجعون بهــا 

إلى كنائس بلادهم و دارهم، قال البايزيدي: و قد تحققت أن ذلك يصنع و يعمل، انتهــى مــا 

  )١١٣تا:  حميري، بيالاضي مسعود. (بامخرمه  ذكره الق 

نويسد: أعيادهم در باب اعياد مسيحيان مصر مي  نزهه الأمم في العجائب و الحكمصاحب  

أربعه عشر عيداً في كل سنه من سيهم القطبيه منها سبعه أعياد يســمونها أعيــاداً كبــاراً و ســبعه 

البشاره و عيد الزيتونه و عيــد الفســح و عيــد   يسمونها أعياداً صغاراً. فالأعياد الكبار: و هم عيد

الأربعين و عيد الخمسين و عيد الميلاد و عيد الغطاس. و الأعياد الصغار: و هم عيــد الختــان و 

عيد الأربعين الصــغير و عيــد خمــيس العيــد و ســبت النــور و حــد الحــدود و البجلــي و عيــد 

نويســد: و ســبت النــور و نور مي)؛ وي سپس در باب سبت ال٢٣٥:  ١٩٩٥إياس،  الصليب. (ابن 

هو قبل عيد الفسح بيوم و يزعمون أن النور يظهر علي قبر المسيح فــي هــذا اليــوم و لهــم فــي 

المقدس في ليله سبت النور حركات يعلمونها في القناديل فتقدمن مــن كنيستهم التي في بيت

المواســم. (همــان:  غير فاعل لذلك و يزعمون أنه أمر إلي و كان بمصر  هذا اليوم مــن جملــه

٢٣٩(  

و روز فصح ترســايان و مســلمانان و آن روز يكشــنبه نيز آمده بود كه:   مجمل التواريخدر  

هاي آبنوس كرده باشــند بــر بــالا؛ بزرگ باشد از آنجا بيرون آيند به صحن كنيسه و دارازين 

و اميــر و چنانك گور پيدا بود، از آنجا همي تضرع كنند و تســبيح و تهليــل از بامــداد پگــاه  

امام مسجد حاضر باشند. و در كنيسه معتمد پادشاه نشسته باشــد تــا از همّــت مــردم و دعــاي 
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خلق خداي تعالي نوري از پهلوي آن گور پيدا كند چون آتشي سپيد و امير بيايد بــا شــمعي 

ها بــازگيرد و هــيچ نســوزد آن و از آن برفروزد و بيرون آورد و امام مسجد را دهد تا قنديل

تا به دست بگذرد، پس سوختن گيرد، آن ساعت كه شمع برافروخته باشند، پادشــاه را شمع  

خبر دهد اگر نيمروز باشد دانند كه سال ميانه باشد و اگــر اول روز بــود فراخــي بــود و اگــر 

  )٤٨٦و٤٨٥: ١٣٨٩،  مجمل التواريخ و القصصآخر بود قحط و تنگي باشد». (

سخن محمــد بــن محمــود   التواريخمجمل  ارش  ترين توضيحات به اين گزيكي از نزديك

مجمـل تــوان احتمــال داد از همــين  اســت كــه مي  عجايب المخلوقاتطوسي يا همداني در  
 اخذ شده باشــد، اساســاً بــراي محمــد بــن محمــود كــه تقريبــا همزمــان بــا صــاحب  التواريخ

ول زيسته اســت دسترســي بــه ايــن كتــاب امــري مقب ــاي مشترك ميدر ناحيه  التواريخمجمل

رسد بتوان در تصحيح هر كدام از اين دو كتاب به ديگري توجــه است، از اين رو به نظر مي

خالي از لغزش و خلط نيست: مسجد داود عليه   عجايب المخلوقاتكرد، با اين حال عبارت  

اسلام به بيت المقدس است در آن گوري عظيم، تغارهاي زرين كرده، آن را كنيسه القيامــه 

اه داود و آنجا عيدي باشد سلطان حاضر شود هر ســالي، آنگــه آتشــي فــرود خوانند و نمازگ

ها برافروزند؛ پس نامه نويسند به ملــوك آفــاق آيد از كوه و شمعي برافروزد و ديگر قنديل

روز بود كمتر بود و اگــر كي فلان ساعت آتش آمد، اگر اول روز بود فراخي بود و اگر نيم

)؛ اگر به اين توضيح بتوان تكيه كرد بايــد ١٧٠و١٦٩:  ١٣٨٧شبانگاه آيد قحط بود. (طوسي،  

  گفت كه قلمه تحريف قيامه است.

نيــز آمــده كــه: و  بلـوغ الأرببوده اســت؛ در  تردستياما حقيقت اين است كه اين نوعي 

سبت النور قبل الفصح بيوم يقولون إن النور يظهر علي مقبره المسيح فــي هــذا اليــوم فتشــتعل 

القيامه التي بالقدس و مــا ذلــك إلا مــن التخــيلات النيرنجيــه التــي يفعلهــا   منه مصابيح كنيسه

القسيسون منهم ليستميلوا بها العقول الضعيفه و ذلك أنهــم كــانوا يعلقــون القناديــل فــي بيــت 

المذبح و يتحيلون في إيصال النار إليها النار إليها بأن يمدوا علي سائرها شريطاً من حديد فــي 

اً بدهن البلسان و دهن الزنبق فإذا صلوا و حان وقــت الــزوال فتحــوا المــذبح غايه الدقه مدهون

فدخل الناس إليه و قد اشتعلت فيه الشموع و يتوصــل بــه بعــض القــوم إلــي أن يعلــق بطــرف 

الشريط النار فتسري عليه فتتقد القناديل واحد بعد واحد إذ من طبيعه دهن البلسان علوق النار 

له فيظن من حضر من ذوي العقول الناقصه أن النار نزلت مــن الســماء فيه سريع بأدني ملامسه  
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فأوقدت القناديل و كذلك اتخذوا شريطاً دقيقاً من حديد مدهون منصوبا من أعلي القبه إلي 

فتيله قنديل معلق في وسط القبه فيوقد طرف الشريط فتسري النار فيــه إلــي الفتيلــه فتشــتعل. و 

أيوب إبطاللها فقيل له: إنك تحصل بهذا كثيرا مــن المــال نيقد أراد بعض ملوك الشام من ب

  )٣٥٩: ١تا: جفي كل سنه فكف عنها و تركها. (شكري الألوسي، بي

از چنــين هفـت كشـور  اند؛ زير در  دادهظاهراً اين كار را در كليساهاي ديگر نيز انجام مي

ه آن را نيز هيلانــي ســاخته هاي مشهور ترسايان كيكي از كنيسه-الرها    هايي در كنيسهقنديل

 خواننــد و كليســايىو در شهر حران موضعى هست كه آن را رهــا مــى  است:ياد شده  -است

خوانند و چهار ستون از سنگ رخام ها است و آن را كنيسه الرها مىاند كه از عجايبساخته

و ســر بــه هــم   انــدبــرآورده  ها هزار گز باشد و چهار طاق بر سر آناند كه مابين ستونساخته

اند و قناديل بســيار ها بسته. و آن كليسا را نيك به تكلف و منقش ساختهآورده و ديگر طاق

شــود و آن بيننــد كــه آتشــى پيــدا مــىواســطه مــىبيست و پنجم ماه نيسان بي  آويخته و شب

حق اســت   گويند كه دليل ماست به آنكه دين عيسىشوند. ترسايان مىها افروخته مىقنديل

دانند كه اين حيله است و هم از ساختة نصرانيان است فريفتــه جماعتى عوام جاهل كه نمى  و

گويند كــه است و آنكه ترسايان مى  شوند. و ما دليل روشن به آن بگوييم كه آنچه وضعمى

شود دروغ است؛ چرا كــه حــال آن ها افروخته مىفرستد و قنديلخداى از آسمان آتشى مى

اســت و او از جملــة حواريــان ماه نيســان ولادت برخيــان معمــر بــوده  جماست كه بيست و پن 

روز  عليه السلام بود و انجيلى جداگانه از انجيل عيسى انتخــاب كــرده اســت و در آن  عيسى

باشــد و آفتــاب بــه   مــاه جلالــىكنند و بيست و پنجم ماه نيسان، ارديبهشــت  ترسايان عيد مى

هاى آهنين كه در چوب و نــى ايم كه در بغداد، ميخشنيده  و چند نوبت  پانزده درجة ثور بود

است. و حيلتى و فريبــى ديگــر كــه ناگــاه آتــش ها آتش افتاده بدان و سوختهاند در خانهزده

خوانند كه چون آب بر او سنگى هست كه آن را سنگ زيت مى  آيد، آن است كهپديد مى

نشــيند. و خواجــه ريزنــد فرومــىجهــد و چــون روغــن مــىريزند، شــعلة آتــش از آن مــىمى

اى از اين ســنگ در موضــعى تعبيــه پاره  آورده كه  نامة ايلخانىتنسوقنصيرالدين طوسى در  

بر اين موجب كه گفتيم بر اين سنگ بســته باشــد و   اى ابريشمكرده باشند و ريسمانى يا پاره

 ــ ر او افشــاند، آتــش سر ديگر همه قناديل را رسانيده و كسى بر سبيل آنكه فراشى كند آب ب

باريــك   ها روشن شــود و چــون ريســماناز او افروخته شود و در آن ريسمان گيرد و قنديل
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پيونــدد و هــيچ شــك مــى آيد و به فتيلة قناديــلباشد از دور ننمايد و زبانة آتش بينند كه مى

نيست از كسى كه خيك آب داشته باشد و فراشى كند تصــور آتــش نكــرده باشــد، تعجــب 

هــا كــه چگونــه بــر ســر آن چهــار و آن اســتادي  حال آنكه تعجب در آن كليسا است  كند و

-٩٢: ١٣٥٣، هفــت كشــوراســت. (اند و كليسيا ساختهها بستهستون با مسافتى چنان بعيد طاق

٩٤(  

ها بكشــند، هاست، به روز عيد همه قنــديلترين كنيسهاند: كنيسه القيامه بزرگو نيز نوشته

ها را بازگيرد و آن آتشي است سپيد و كوچك كوچــك درآيد و قنديلآنگه آتشي از هوا  

انــد؛ بريت كردهكگردد. متكلمان گويند كي اين آتش حيلت رهبانان است كي به  سرخ مي

زدنــدي تيزتــر گشــتي. خانه كرده بودند و مجوس هر چند كي آب بــر وي ميچنانك آتش 

و نفاطــه چنــدانك نفــط از چشــمه   چون نيك بديدنــد كــانون را بنــا كــرده بودنــد بــر قنــاره

م و اين آتــش از صــنع بــاري تعــالي عجــب ي سوخت و ما اين نگويآمد آتش آن را ميبرمي

  )١٧٣: ١٣٨٧نباشد كي به دارالكفر اين فتنه از بهر اضلال ايشان پديد كند. (طوسي،  
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  نتيجه

اريخ و مجمـل التـويكي از منابع تاريخي كهن كه به زبان پارســي نگــارش يافتــه، كتــاب  

است. اين كتاب از جهات مختلف از جمله از نظر نثر ساده و فصــيح و همچنــين از   القصص

نظر محتوا و علم تاريخ داراي اهمّيتّ و درخور توجــه اســت. تصــحيف و تحريــف يكــي از 

خصوصيات نسخ خطي است كه از گذشته بر جاي مانده است. ناسخان كه عموماً از دانــش 

انداختنــد و ســبب بــه وجــود مواضعي از متن را از اصل خــود دور ميمند نبوده  چنداني بهره

هاي خاص است. ناآشنايي برخــي از ايــن شدند. يكي از اين مواضع، اسمآمدن ايراداتي مي

شده كه كاتب آن را به صورتي ديگر تغييــر دهــد. يكــي از ايــن مــوارد واژة ها سبب مياسم

صورت «قلمه» ضــبط و تصــحيح شــده اســت. به    مجمل التواريخ«قمامه» است كه در كتاب  

پژوهــان چنــدان از اين واژه در آثار خاقاني به صورت دارالقمامه (دارقمامه) آمــده و خاقاني

انــد. در ايــن مقالــه ضــمن آگــاه نبوده -المقــدس بــودهكه كليســايي در بيت-آن چيستي آن 

ن در آثــار خاقــاني هاي آتصحيح متن مجمل التواريخ پژوهشي در باب اين كليسا و مناسبت

  به عمل آمده است. 

  

  هانوشتپی

هايش كند كه: اصل نسخه آب افتــاده و بيشــتر صــفحه) بهار به اين توضيحات اضافه مي١

هــا ضايع و خراب و ناخوان شده و عكاسي هم بر اين عيب، چيزي افزوده است و بســا جاي

مجمــل التــواريخ و ت. (كه در عكس نگرفته و خيلي حواشي در صحافي بعد بريده شده اس ــ
)؛ از همين مقدار نيــك پيداســت ٤٨و٤٧: ٧: ج١٣٨٨قزويني،   ←: ج و د)؛ (١٣٨٩،  القصص

  اي باشد.تواند چندان متن پيراستهكه متن مصحح بهار نمي

در كتابخانــة   ٩٥١) عكس اين نسخه به همتّ مجتبي مينوي از تركيــه تهيــه و بــه شــمارة  ٢

  )٣٣و٣٠: ١٣٨٠دشتي،   ←(  مركزي دانشگاه تهران موجود است.

در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران موجود اســت.   ٣٤٣١) عكس اين نسخه نيز به شمارة  ٣

  )٣٠: ١٣٨٠دشتي،   ←(
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: ١٣٨٠. دشــتي،  ٢٥و٢٤:  ١٣٨١) براي آگاهي بيشتر در باب اين چاپ بنگريد به: افشــار،  ٤

  .٣٢و٣١

مجلـة در    ١٣٥٦-١٣٥٢هاي  ســال  بــين   الزمانيردر سلسله مقالاتي نيز كه عبدالحميد بد)  ٥
  در نقد و بررسي چاپ بهار نوشته به اين تحريف اشاره نشده است. گوهر

  ) بنگريد به اين قسمت از اين نسخه:٦

  
هــايي از نســخه بابــاپور كــه عكس از دوســت ارجمنــد، جنــاب آقــاي دكتــر يوســف بيگ

  كنم.اند، سپاسگزاري ميهايدلبرگ را در اختيار بنده نهاده

  كه ظاهراً اشتباه چاپي است. «بيعه القامه» آمده ارمغان صبح،ر ) د٧

پديداري صليب در آسمان را از حــوادث جــو گفتــه اســت.   قانون مسعودي) بيروني در  ٨

  )٢٥٣: ١: ج١٩٥٤(بيروني، 

است: و استعدَّ لغزو مكســانطيس ابــن بنــت العبري نيز آمدهابن   تاريخ مختصر الدولدر  )  ٩

يبايعهُ و غلب علي روميه. و كان قسطنطينوس يتفكّــر الــي ايّ   ه عصي و لمذيوقليطيانوس، لانّ

الآلهه يلجئيُ امره في هذا الغزو. فبينما هو في هذا الفكر رفع رأسه الــي الســماء نصــف النهــار 

فرأَي رايه الصليب في السماء مثال النور و كان فيه مكتوب ان بهذا الشــكل تغلــب. فصــاغ بــه 

ن يرفعه فــي حروبــه علــي رأس الــرمح. ثــم انّــه غــزا روميــه فخــرج اليــه صليباً من ذهب و كا

رت هيلانــي امُّــهُ  همكسانطيس و وقع في نهر فاختنق، فافتتح قسطنطينوس مدين  روميه. ثم تنصــَّ

بعد ذلك و اعتمدت و شخصت الي اورشليم حاجَّه و طلبت  صليب المسيح بعنايــه و أمــرت 

: ١٤١٥العبــري،  ليب و حملتــهُ الــي قســطنطنيه. (ابــن ببناء كنائس المسيح فيهــا و أخــذت الص ــ

  )١٣٥و١٣٤

اند كه خالي از اشكال ) امّا برخي نيز ساختن اين كنيسه را به خود قسطنطين نسبت داده١٠

نخواهد بود؛ از جمله هنري كنــتن: لقــد اهــتم قســطنطين كــامبراطور لبيزنطــه اهتمامّــا خاصــاً 

امتين في القدس: كنيسه القبر مقدس التي تدعي ايضــاً بمدينه القدس، لقد امر ببناء كنيستين ه

م. و لقــد ٣٣٦كنيسه القيامه و كنيسه العشاء السري و كلاهما تم اتمام بنائهــا و تكريســظ عــام 
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كشف والدته هيلانه بعد ذلك ما اعتقد انّه الصليب الحقيقي و بنت كنيســه المــيلاد فــي بيــت 

  )٢٢: ١٩٩٧ن،  لحم و كنيسه الصعود علي جبل الزيتون. (كنت 

در تملــك   ١٤١٩٧  ةاي منحصــر بــه فــرد و البتــه نــاقص از ايــن شــرح بــا شــمار) نسخه١١ 

نگارندة اين سطور در جستاري مفصــل بــه بررســي و   مجلس شوراي اسلامي است.  ةكتابخان

  )١٠٦٩-١٠٢٣: ١٣٩١فر، مهدوي  ←تحقيق در باب اين شرح پرداخته است. (

؛ ٧٣و٧٢: ١٩٩٩العــارف،    فرد و قبر مسيح بنگريــد بــه:  ) براي آگاهي بيشتر در باب اين ١٢

  .٨١و٨٢: ٢: ج١٤٠٧الخليلي،  
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  منابع

نامــة يــاب مجمــل التــواريخ و القصــص»، سخة خطــي تازهن)، «١٣٨٠( سيد علي، آل داود،ـ  ١
  .١٦٢-١٥٩، شمارة هيجدهم، پاييز: فرهنگستان

يم و تحقيــق محمّــد زيــنهم ، تقــدالأمــم فــي العجائــب و الحكــمنزهه  )،  ١٩٩٥إياس، (ابن ـ  ٢

  محمّد عزب، الطبعه الأولي، قاهره: مكتبه مَدبُولي.

، تحقيــق و تقــديم فضــائل القــدس)، ١٤٠٠الفرج عبدالرحمن ابن علــي، (الجوزي، أبيابن ـ  ٣

  جبرائيل سليمان جبوّر، بيروت: منشورات دارالافاق الجديده. 

، ترجمــة خلــدون)العبــر (تــاريخ ابــن ،  )١٣٨٣بن محمّــد، (خلدون، ابوزيد عبدالرحمانابن ـ  ٤

 .علوم انساني و مطالعات فرهنگي تهران: پژوهشگاهعبدالمحمّد آيتي، جلد اول، چاپ سوم، 

تــاريخ مختصــر )،  ١٤١٥بــن اهــرون الطبيــب الملطــيّ، (الفرجالعبري، غريفوريوس أبيابن ـ  ٥
 دار الرائد اللبناني.، تحقيق أنطون صالحاني اليسوعي، الطبعه الثانيه، الحازميه:  الدول

، عثمــان نموذجــاالقدس و الخليل في الــرحلات المغربيــه: رحلــه ابــن )،  ١٤١٨عثمان، (ابن ـ  ٦

 تحقيق عبدالهادي التازي، مغرب: منشورات المنظمه الإسلاميه للتربيه و العلوم و الثقافه.

 تحقيق  ،نبياء الأ  قصص)،  ١٤٠٨كثير، (  عمربن   بن   اسماعيل  الدين   عماد  الفداء   أبي  القرشي،ـ  ٧

 .الحياه  مكتبه  دار: بيروت الدحّام،  سعيد

 قصــــص ،)١٤١٧( ،-----------------------------------------------ـ ٨
  .الإسلاميه النشر و  الطباعه  دار: القاهره  الخامسه،  الطبعه الفرماوي،  الحي عبد  تحقيق  ،الأنبياء 

، فريــده الغرائــب  العجائــب وخريــده  )،  ١٣٠٣(حفــص عمــر،  الدّين أبيالوردي، سراجابن ـ  ٩

 نا.مصر: بي

ــده )، ١٣٤١، (------------------------------ـ ١٠ ــب و فريــ ــده العجائــ خريــ
  ، مصر: مصطفي البابي الحلبي و اولاده.الغرائب

، پــاريس: دار البلــدانتقــويم)، ١٨٤٠بــن محمّــدبن عمــر، (الفداء، عمادالدّين اسمعيلأبيـ  ١١

 .الطباعه السلطانيّه

القــاهره:   المجلــد الأول،المشتاق في اختراق الآفاق،  نزهه  تا)،  عبداالله، (بيأبي  الإدريسي،ـ  ١٢

 مكتبه الثقافه الدّينيه.

 .زواّر: تهران اول،  چاپ  ،خاقاني قصايد شرح و نقد ،)١٣٨٧( محمّد  استعلامي،ـ ١٣
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  نا.جا: بي، بينبياء تاريخ سني ملوك الأرض و الأتا)،  الأصفهاني، حمزه بن الحسن، (بيـ ١٤

، ســال هفــتم، شــمارة جهــان كتــاب،  مجمل التواريخ و القصص» )، «١٣٨١افشار، ايرج، (ـ  ١٥

  .٢٥و٢٤اول و دوم، ارديبهشت:  

، چــاپ دوم، قصــايد خاقــاني شــرواني)  ةارمغان صبح (برگزيد،  )١٣٧٩(امامي، نصراالله،  ـ  ١٦

  تهران: جامي.

ب البــر ئ ــالدهر في عجا  هنخب )،  ١٣٨٢طالب، (بىا  محمّدبن   الدين شمس   ،انصاري دمشقيـ  ١٧
  ، ترجمة سيدحميد طبيبيان، تهران: اساطير.و البحر

جــا: ، بــيالبلــدان  إلــى المواضــع و  هالنسب تا)،  ، (بيالدين عبدااللهجمال،  الحميري  هبامخرمـ  ١٨

 مكتبه الوسطي.

  ن: دارأسامه.، الطبعه الأولي، عماموسوعه شهيرات النساء )، ١٤١٩البدوي، خليل، (ـ ١٩

مراصــد الاطــلاع علــي أســماء )، ١٤١٢الدّين عبدالمؤمن بن عبــدالحق، (البغدادي، صفيـ  ٢٠
  ، تحقيق و تعليق علي محمّد البجادي، بيروت: دارالجليل.الأمكنه و البقاع

، ترجمة اكبر داناسرشــت، چــاپ آثار الباقيه)،  ١٣٦٣(  بيروني، ابوريحان محمّدبن احمد،ـ  ٢١

 ميركبير.سوم، تهران: ا

ــعودي)، ١٩٥٤، (-------------------------- ـ ٢٢ ــانون المس ــي، الق ــه الأول ، الطبع

  حيدرآباد: دائره المعارف العثمانيهّ.

ــول، (ـ ٢٣ ــان، رس ــص»، )، «روش تاريخ١٣٨٤جعفري ــواريخ و القص ــل الت ــاري در مجم نگ

 .٨٤-٦١، شمارة هشتاد و ششم، بهار: مشكوه

، تحقيــق فــي فلســطين   هوصف الارض المقدس ــ)،  ١٩٩٢، (اهبرالدانيال  الحاج الروسي،  ـ  ٢٤

  .الشروق للنشر و التوزيع  دارسعيد البيشاوي و داود أبوهدبه، الطبعه الأولي، عَمان: 

الخزل و الدال (بين الــدّور و الــدَّارات )،  ١٩٩٨، (بن عبداهللالدين ياقوتحموى، شهابالـ  ٢٥
  حمّد اديب جُمران، دمشق: منشورات وزاره الثقافه.تحقيق يحيي زكريّا عبّاره و م و الدِّيره)،

ــدان،، )١٣٩٧، (-------------------------------ـ ٢٦ ــم البلــ ــروت:  معجــ بيــ

  دارالصادر.

، تحقيــق الــروض المعطــار فــى خبــر الاقطــار )،١٩٨٤، (محمّــدبن عبــدالمنعم، حميــرىالـ ٢٧

 احسان عباس، الطبعه الثانيه، بيروت: مكتبه لبنان.
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تصحيح يحيي قريب، چــاپ العراقين،  تحفه،  )١٣٥٧، (الدّين بديلني شرواني، افضلخاقاـ  ٢٨

 اميركبير .و هاي جيبي  دوم، تهران: كتاب

ــتمتحفـــه)، ١٣٨٧، (----------------------------ـ ٢٩ ــراقين (خـ ، الغرايـــب)العـ

 قلعه، چاپ اول، تهران: ميراث مكتوب.تصحيح علي صفري آق

، العراقين)هالغرايــــب (تحفــ ــخـــتم، )١٣٨٦، (---------------------------- ـ ٣٠

  آباد، چاپ اول، تهران: سخن.تصحيح يوسف عالي عباس

، تصحيح ضياءالدّين ســجّادي، ديوان،  )١٣٧٤(،  ------ ---------------------ـ  ٣١

  چاپ پنجم، تهران: زوّار.  

ح محمّــد ، تصــحي منشــأت خاقــاني، )١٣٨٤(، ------ ---------------------ـ ٣٢

 روشن، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.

، ٨٤  و  ٨٣  ، العــددالعربي  التراث)، «اديره القدس الشريف»،  ١٤٢٢، عبداللطيف، (خطابـ  ٣٣

 .١٧٧-١٨٤الآخر:   جمادي

، الطبعه الثانيه، بيــروت: موسوعه العتبات المقدسه: قسم القدس)،  ١٤٠٧الخليلي، جعفر، (ـ  ٣٤

 لمطبوعات.منشورات مؤسسه الأعلمي ل

هاي مجمل التواريخ و القصــص، و تصــحيح )، «گزارشي از چاپ١٣٨٠دشتي، مهدي، (ـ  ٣٥

  .٣٣-٣٠، سال چهارم، شمارة سوم، زمستان:  آينة ميراثمجدّد آن»،  

 تهران: دانشگاه تهران. ،چاپ دوم، نامهلغت ،)١٣٧٣(  ،اكبردهخدا، عليـ ٣٦

 اخــوان جليل تحقيق و  تصحيح  ،ضه المنجمين رو  ،)١٣٨٢(  الخير،ابي  بن شهمردان  رازي،ـ  ٣٧

 ميراث/اســلامي  ســوراي  مجلــش   اســناد  مركــز  و  مــوزه  كتابخانه،:  تهران  اول،  چاپ  زنجاني،

  .مكتوب

، فرهنگ لغــات و تعبيــرات ديــوان خاقــاني شــرواني،  )١٣٨٢(الدّين،  ضياء سيد  سجّادي،  ـ  ٣٨

  چاپ دوم، تهران: زوّار.

نامــة »،  "قصــصمجمــل التــواريخ و ال"ن  ه برگــردانسخ)، «١٣٨٠سجادي، سيد صادق، (ـ  ٣٩
  .٢١٦-٢١٤، شمارة چهارم، پاييز و زمستان: بهارستان

، الطبعــه الأولــي، المعــروف بتــاريخ أورشــليم  تــاريخ القــدس  )،١٤٢١(  خليل،  سركيس،ـ  ٤٠

  القاهره: مكتبه الثقافه الدّينيه.
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ا بفضــائل المســجد اتحا)،  ١٩٨٢الدّين، (عبداالله محمّدبن شهابالسيوطي، أبيـ  ٤١ ف الأخِصــّ
  ، القسم الأول، تحقيق أحمد رمضان أحمد، القاهره: الهيئه المصريهّ العامه للكتاب.الأقصي

 ةخطــي كتابخان ــ ةنســخ ،خاقــانيديــوان    شــرحد،  وبن محم ــمحمّدبن داود،  شادي آباديـ  ٤٢

 .١٤٢٠٤  ةمجلس شوراي اسلامي، شمار

 تصــحيح ،العــرب أحــوال معرفه في الأرب بلوغ ،)تابي(  محمود،  السيدّ  الألوسي،  شكريـ  ٤٣

 .العلميه  دار الكتب: بيروت الأثري،  بهجه محمّد

 تصحيح  ،الموجودات  غرايب  و  المخلوقات  عجايب  ،)١٣٨٧(  محمود،  محمّدبن   طوسي،ـ  ٤٤

 .فرهنگي و  علمي:  تهران سوم،  چاپ  ستوده،  منوچهر

ــاريخ القــد)، ١٩٩٩العــارف، عــارف باشــا، (ـ ٤٥ ، الجــزء الاول، الطبعــه سالمفصــل فــي الت

 الخامسه، القدس: فوزي يوسف (مكتبه الأندلس). 

جــا: دارالهــدي ، الطبعــه الأولــي، بــيالقدس (ســير مدينــه))،  ١٩٩٨غازي، خالد محمدّ، (ـ  ٤٦

 للنشر و التوزيع.  

القــدس )، «الحرم القدسي الشــريف . . . مدرســه للعمــاره»، ٢٠٠٢غوشه، عبداالله عاصم، (ـ  ٤٧
 .٤٩٣-٥٠٨، عمان: دارالمناهج:  و الحاضر  بين الماضي

تصــحيح محمّــد دبيرســياقي، چــاپ هشــتم،   ســفرنامه،،  )١٣٨٤(قبادياني، ناصــر خســرو،  ـ  ٤٨

 تهران: زوّار.

  بيروت: دار صادر.  ،آثار البلاد و اخبار العبادتا)،  ، (بيقزويني، زكرياء بن محمّدـ ٤٩

محمّــد مــرادبن   ة، ترجم ــخبــار العبــادآثار الــبلاد و ا  ،)١٣٧١(،  -----------------ـ  ٥٠

 عبدالرحمان، تصحيح سيد محمّد شاهمرادي، جلد اول، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.

 چــاپ چهــارم،  ، به كوشش ايرج افشار،هاي قزوينييادداشت،  )١٣٨٨(قزويني، محمّد،  ـ  ٥١

  تهران: دانشگاه تهران.  

الراهــب، الطبعــه الأولــي، دمشــق: دار ، ترجمــه ابــراهيم  القــدس)،  ١٩٩٧كنتن، هنــري، (ـ  ٥٢

 كنعان.

، چــاپ دوم (از گــزارش دشــواريهاي ديــوان خاقــاني،  )١٣٨٦(الدّين،  كزّازي، ميرجلالـ  ٥٣

 ويرايش دوم)، تهران: نشر مركز.
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 رحــيم اهتمــام بــه ،الأخبــار زَيــن  ،)١٣٨٤( ضــحّاك، بــن  عبــدالحيّ ابوســعيد گرديــزي،ـ ٥٤

  .فرهنگي  مفاخر و آثار  جمن ان: تهران اول،  چاپ ملك،  رضازاده

، لطائف أنس الجليــل فــي تحــائف القــدس و الخليــل)،  ١٤٢٠اللقيمي، مصطفي أسعد، (ـ  ٥٥

 تحقيق خالد عبدالكريم الهمشري، إشراف هشام أبوارميله، نابلس: جامعه النجاح الوطنيه.

: تهــران اول، چــاپ ،سخن (شرح قصــايد خاقــاني) ملك مالك )،١٣٨٨( ماهيار، عباس،ـ  ٥٦

  .سخن 

، شــمارة پنجــاهم، شناســيايران)، «مجمل التــواريخ و القصــص»، ١٣٨٠مؤيد، حشمت، (ـ  ٥٧

  .٤٣٥-٤٣٢تابستان:  

)، تصحيح ملك الشــعراي بهــار، چــاپ اول، تهــران: ١٣٨٩، (مجمل التواريخ و القصصـ  ٥٨

  اساطير.

يم ابــراه  هذري ــ  )،١٩٨٦محمّد مسعود، جمال عبــدالهادي، و وفــاء محمّــدرفعت جمعــه، (ـ  ٥٩
  .دار الوفاء ، الطبعه الأولي،  السلام و المسجد الاقصىعليه

 ة، ترجم ــو معدن الجــواهر  مروج الذهب،  )١٣٨٧(مسعودي، ابوالحسن علي بن الحسين،  ـ  ٦٠

  م، تهران: علمي و فرهنگي.هشت ابوالقاسم پاينده، چاپ  

ــراف)، ١٣٨٩، (------------------------- ـ ٦١ ــه و الاش  ــ، التنبي ــم ابوالق  ةترجم اس

  م، تهران: علمي و فرهنگي.چهارپاينده، چاپ  

هــاي كيهــاني در فرهنگ اصلاحات نجومي (همراه بــا واژه  ،)١٣٨٨(مصفّي، ابوالفضل،  ـ  ٦٢
 .علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ چهارم، تهران: پژوهشگاهشعر فارسي)،  

 انديــو از قصــيده شــش  شــرح( خــاوري عــروس جــام )،١٣٨٧( كــن، معصــومه،معــدنـ ٦٣
  .دانشگاهي نشر مركز: تهران  اول،  چاپ  ،)خاقاني

 ةخطي كتابخان  ةنسخنامه)،  شرح اشعار خاقاني (محبّتمعموري، عبدالوهاب بن محمّد،  ـ  ٦٤

  .١١٥٦٢  ةمجلس شوراي اسلامي، شمار

 ةترجم ــ الاقــاليم، هاحسن التقاسيم في معرف ــ، )١٣٨٥(مقدسي، ابوعبداالله محمّدبن احمد، ـ  ٦٥

  چاپ دوم، تهران: كومش. علينقي منزوي،

، ترجمة محمّدرضا شفيعي كــدكني، آفرينش و تاريخ)،  ١٣٧٤مقدسي، مطهربن طاهر، (ـ  ٦٦

  چاپ اول، تهران: آگه.
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  نا.جا: بي، بيالبدء و التاريختا)،  ، (بي--------------- ـ ٦٧

العــراقين هشــرح لغــات قصــايد و تحف ــ  بــن محمّدحســن،موسوي ســرابي، مصــطفي قلــيـ  ٦٨
 .١٤١٩٧ ةمجلس شوراي اسلامي، شمار  ةخطي كتابخان  ة، نسخنيخاقا

 و  خاقانى  قصايد  لغات  شرح(  خاقاني  ديوان  مشكلات  شرح«  ،)١٣٩١(  فر، سعيد،مهدويـ  ٦٩

-١٠٢٣:  بهار  شمارة پانزدهم،  چهارم،  سال  دوم،  دورة  ،بهارستان  پيام  ،)» العراقين منظومة تحفه

١٠٦٩.  

  ، تهران: خيّام.نگ نفيسيفره ،)١٣٥٥(نفيسي، علي اكبر،  ـ ٧٠

، تحقيــق الزيــارات هالاشــارات الــي معرف ــ )،١٤٢٣بكــر، (بن أبيالحسن عليالهروي، أبيـ  ٧١

 علي عمر، الطبعه الأولي، القاهره: مكتبه الثقافه الدّينيه.

 فرهنــگ  بنيــاد:  تهــران  ستوده،  منوچهر  اهتمام  به  ،الاقاليم  صور  يا  ،)١٣٥٣(  ،كشور  هفتـ  ٧٢

 .ايران


